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 1-نقاط برجسته در واقعه غدیر

 به مناسبت دهه امامت و ولایت

 مقدمه

وآله داستان غدیر را سااد  و  علیهاللهصلیپیامبر اكرم

ا آنجا كه توان داشت اهمیت برگزار نكرد؛ بلكه تبی

غدیر، در حین ایراد خطباه و بداد از    قبل از حادثه

 هایی انجام دادآن با دستورات و عنایات الهی رفتار

داد. غدیر بهاا و اهمیات مای    كه هر یك به حادثه

و نامهاایی كاه    حجّة الوةاعل كیفیت اعلان رفتن باه  

برای آن انتخاب شد، حضور جمدیت كثیر، همارا   

بردن صحابه و سرشناسان آنها، همرا  بردن همسران 

غادیر   خنرانیهایی كه پیامبر قبل از خطباه پیامبر، س

غادیر   د از خطبهتی كه قبل و بدایراد فرمودند، آیا
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نازل شد، نكات مهم در متن خطبه، كیفیات بیدات   

های بیدت خواص و... همه از نقطه گرفتن از مردم،

آیناد؛ منتهای   برجسته در واقده غدیر به حساب می

تاوان تقسایم   این نقاط برجسته را به دو بخش مای 

كرد: محورهایی كه توسط شخص پیامبر همارا  باا   

حیااات شااخص  دسااتورات الهاای و در زمااان   

وآله بارای غادیر ایجااد شاد، و     علیهاللهصلیپیامبر

بخش دیگر برجستگیهایی كه بدد از رحلت پیاامبر  

وآله و در طاول تااریب بارای آن    علیهاللهصلیاكرم

، بیااان تقاادیم میكناایمایجاااد شااد  اساات. آن ااه 

وآلاه  علیاه اللهصالی محورهای مربوط به زمان پیامبر

 است.

 فااارین اسااات آغااادیر خااام بسااای ماااو   

 هااااا را برتاااارین اساااات تمااااام ق  ااااه 

 حاااااددرون ماااااو  آن اماااااوا  بااااای 
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 هنماااااایی بهتااااارین اسااااات بشااااار را ر

 الف. اعلان عمومی

وآله بدد از هجرت به مدیناه  علیهاللهصلیپیامبر اكرم

 زیارت خانه خدا رفته اند؛منور ، سه بار به 

بار او ل در سال هشتم، پس از صال  حدیبیاه باه     

وارد مكّاه شادند؛ ولای    « ةالوقضة عمة ا»عنوان انجام 

هرگز برای حضور در این عمر  اعلان عام ناداد و  

 جمدیت زیادی هم شركت نكرد؛

« فات  مكّاه  »بار دوم در سال نهم هجری به عنوان  

 01وارد این شهر شد كه مجموع جمدیت را حدود 

 داد.هزار نفر تشكیل می

و سومین و آخرین بار در سال دهم هجری بود كه 

حجّة ا»شنبه، پنج یا ششم ذی قدد  باه عناوان   روز 
 به طور رسمی اعلان حج عمومی دادند.« لواعل 
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این اعلان عام و فراگیر باه ماردم مدیناه، اطارا      

مدینه، مكه، یمن و اطارا  آن گوشازد شاد؛ لا ا     

 (0) جمدیت زیادی به ساوی مكاه سارازیر شادند.    

جمدیتی بین نود هزار تا یك د و بیسات و ههاار   

ر همرا  پیامبر شدند. این در حالی باود كاه   هزار نف

هنگام حركت حضرت، بیماری آبلاه و ح ابه در   

مدینه آمد  بود و عد  زیادی را از رفتن باز داشت، 

بودند كه در مكاه حضاور    تاز  اینها غیر از كسانی

یااا كسااانی كااه هماارا  امیاار م منااان  داشااتند و 

  السلام از یمن آمدند كه در حادود دوازد علیهعلی

هزار نفر بود  است و یا همرا  ابو موسای اشادری   

 (2)آمد  بودند. 

توان در كلام خداوند یافت، آنجاا  این واقده را می

َ اوَا»كه دستور داد:  ُْكاَرَااًِة  اِةِ وْجَ ِّاْة ِِ وَاأَذِّنْافِیالونَّة 
ُْكینَامِةنْاكَةلِّافةََ اعَمیة اٍااعَلى و مردم را » (3)؛ «كَلِّاض مٍِ اْ
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ی به حج كن تاا پیااد  و ساوار  بار     دعوت عموم

 «مركبهای لاغر از هر را  دوری به سوی تو بیایند

)آخاارین حااج  « حجةة الوةةاعل »ایاان حااج، بااه نااام 

، به خاطر نزول «حج الوةلاغ »وآله( علیهاللهصلیپیامبر

ا»به خاطر نزول آیه « حجة الوممة  »آیه تبلیغ،  َُ لكَْمَلْة
اعَلةَیمَماعمِْمَتةِیلاَ»به خاطر « حج الوتم م»و « وَمَم َُ « كْمَمْة

كه خود این مسئله، باه ناوعی    (4)نامید  شد  است 

 آید.یك برجستگی برای غدیر به حساب می

 ب. كیفیت خروج و همراه بردن خانواده

آفارین باود،   كیفیت خرو  حضرت از مدینه، مو 

بار  به این صورت است: گفتار علامّه امینی در این

ْنةَةِ امَْ تَدِةةغ امَتةةِ ِّن  افَخَةةَ َ اّةةلّیال اع» ِِ لیةةواوهوةةوامِةةنَالومَ
ینالِ لاٍاوااعل اٍ یناّةةةةةج اْ ًِّغ امَتجَةةةةة ِّعل افِةةةةةیااةَةةةةاِ  (5)؛ مَتةَةةةةةَ 

وآله از مدینه خار  شد در حالی علیهاللهصلیپیامبر

كه غسل كرد  بود و روغن زد  بود، با پای پیاد  و 
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ای كه نماد سافیدی  بدون لباس، بلكه فقط دو جامه

داشته به عناوان ازار و ردا  )یدنای هماان لبااس     

 «.احرامی( بر تن كرد  بود

دهد كه حضارت یاا از خاود مدیناه     این نشان می

لبااس   محرم شد  است و یا اگر هم محارم نشاد ،  

احرامی را پوشید  و در مسجد شجر  نیات احارام   

كرد  است. این حالت در مدیناه توجاه برانگیاز و    

نرو جمدیت زیاادی همارا    حركت آفرین بود؛ از ای

 شدند.

وآلاه  علیاه اللهصالی رسول خادا  در كنار این حالتِ

مسئله دیگری كه قابل توجاه باود، حضاور تماام     

وَأَخَْ َ امَمَوَاعِدَة َ اا»بانوان آن حضرت در این سفر بود 
و باااااااا رساااااااول  (6)؛ كَلِّهِةةةةةةنَّافِةةةةةةیالوْهَةةةةةةاْعَل 

ار  وآله همه زنانش در هودا  خا علیهاللهصلیخدا

طور فرزندان آن حضرت از جملاه  و همین« شدند.
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حضور شخص فاطمه زهراعلیهاالسلام در این حاج  

 (7)و در جریان غدیر. 

 ج. هجوم مردم به سوی اسلام

خیزش ایجاد كرد، این « غدیر»مسئله دیگری كه در 

در اواخر سال نهم و آغااز   بود كه بدد از فت  مكه،

ب؛ از طوائف و سال دهم هجری، مردم جزیرة الدر

ا»قبایل، فو  فو  به اسالام روی آوردناد:    َُ وَااأََْة
خَلَانَافةةی ِْ اْةة َِ و مااردم را » (8)؛ «عْةةنِالولَّةةوِاأَفْالًةة  االونَّةة 

 (9)«. شوندبینی كه گرو  گرو  وارد دین خدا میمی

هجوم این طوائف و قبایل به ساوی اسالام، نقاش    

تار و حاداكثری در   زیادی در حضور جمدیت بیش

جة الوداع و ایجاد مو  در جریان غدیر داشات؛  ح

وگرنه در سال نهم كلّ جمدیتی كاه در فات  مكّاه    

حضور داشتند فقط د  هزار نفر بود با این كه اعلام 

عمومی برای شركت در جنگ و فت  مكّه داد  شد  
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بود؛ ولی پس از گرایش قبایل به اسلام، یك مرتباه  

یابد فزایش میاین جمدیت در سال بدد به د  برابر ا

 كند.و برجستگی خاصی ایجاد می

 د. خطبه در منا

هایی از حركتهای خیزش برانگیز دیگر غدیر، خطبه

است كه حضرت قبل از خطبه غدیر عنوان فرمود  

ای است كه در مناا ایاراد   است. یكی از آنها خطبه

 شد  است.

وآله در این خطبه، ابتدا به امنیات  علیهاللهصلیپیامبر

ماعی مسلمین از نظر جان و مال و آبرو اشاار   اجت

نمودند و سپس به خونهای به ناحق ریخته و اموال 

به غارت رفته در دوران جاهلیت اشاار  كردناد...   

گا  مردم را از اختلا  و دشامنی بداد از خاود    آن

 :برح ر داشتند و به هند مسئله ت ری  فرمودند
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 یك: نزدیك بودن مرگ حضرت

ا» اعَةة مِیاَ ةةَ لفةَةنِعِّیاََ َِ اأَوْقَةة كَمْاِةَمْةة بااه  (01) ؛أَعْاِیاوَمَلِّةةیاََ

دانم، شاید بدد از این سال شاما را  راستی من نمی

 «ملاقات نكنم.

 دو: خبر از ارتداد برخی افراد

فةَمَانَاعَنِّةیا» ِْ افیَة ة  ف ًَ اوَاإِعَّوَاسَی عَِاعَلَیالوْجَاْضَامِةنْمَمْااِ أَََ
ةةجَ ِِی ّْ اأَ َُاَ ااَِِّّ َُ رَاافةَ َِ ااَلاِةَمْةة َِ اإِعةَّهَةةمْاأَحْةة َِ ة فیَقَةة َ اْةة امَجَمَّ

َُاَ اسَةجْق  اسَةجْق  ا َُ هشیار باشاید    (00)؛ وَاغَیَ ولاسَنَّتَكَافةَ

به زودی گروهی از مردان شما بر من كنار حاو   

شوند، ل ا شوند، پس از من دور می)كوثر( وارد می

گویم: پروردگارا ]اینها[ اصحاب من هستند. پس می

ای محمد  آنها بداد از ]رحلات[ تاو،    شود:ته میگف

گ اری كردند و سنّتت را تغییر دادناد. پاس   بدعت

 «گویم: دور باد از رحمت خدا، دور باد.می
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 سه: تذكر مكرر حدیث ثقلین

حضرت بارها حدیث ثقلین را یاادآوری كارد، در   

افِةیمَمْا»بخشی از خطبه منا فرمود:  َُ اكةَ كَْة ِْ اوَاإِعِّةیاُةَ أَََ
َ كةِةةیا أَمْةةةَ ْنِاإِنْاأَخَةةةْ كمَْاِِهِمَةةة اوةَةةنْاكَضِةةةلَّالاكِتةَةة َِّالولَّةةةوِاوَاعِتةْ

اعةَلاَّةةُعَِیالولَّاِیةةبَالوْخَلِایةةَ اأَعةَّهَمَةة اوةَةنْاْْ تَ ُِةَة ال ةةل ِْ ِیتیافنَِعَّةةوَاُةَة
اعَجَة اوَا ِْ افَمَنْالعْتَصَمَاِِهِمَة افةَقَة حَتَّىاْ عَِلاعَلَیالوْجَاْضَاأَََ

اَُامَنْاخَ وََ هَمَ  اَ ةلْاِةَلَّ ةْ اَ لةَكَاأَََ ِْ توجه كنیاد   (02)؛ فةَقَة

گ ارم، اگار باه آن دو   دو امر در بین شما باقی می

شوید، كتاب خادا و  تمسك كنید هرگز گمرا  نمی

بیتم. به راستی خدای ریزبین و آگا  به عترت و اهل

شاوند  من خبر داد كه آن دو هرگز از هم جدا نمی

ارد شوند. بیدار باشید  تا در حو  )كوثر( بر من و

هر كس به آن دو هنگ زند، نجات یافته و هر كس 

مخالفت كند، هلاك شاد  اسات. آیاا مان ]پیاام      

 همه گفتند: بلی.« خداوند را[ رساندم؟
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 هـ. خطبه مسجد خیف

ن ر نازل   در آخرین روز ایام تشریق در منا، سور

شد. حضرت ندا داد كه مردم برای نمااز جماعات   

اجتماع كنند. بدد از حمد و ثنای « یفخ»در مسجد 

هاای  الهی در ابتدای خطبه تأكید فرمودند كه گفتاه 

خاطر بسپارند و حاضران باه غائباان   به او را خوب

عَضَّةةَ الولَّةةوَالمَْةةَ امَةةنْاسَةةمَِ ا»برسااانند. حضاارت فرمااود: 
احَ مِةةلِا فِقْةةوٍامَقَةة وتَِیافةَاَعَ َ ةة اوَاِةَلََّ هَةة امَةةنْاوةَةمْاْدْةةمَمْهَ افةَةةَ َِّّ

احَ مِةةلِافِقْةةوٍاإِوةَةىامَةةنْاَ ةةاَاأَفةْقَةةو خاادا  (03)؛ غَیةَ افَقِیةةوٍاوَااََِّّ

نیكو گرداند امر و كار كسای را كاه ساخنان مارا     

كند و به كسانی كه شنود، سپس آن را حفظ میمی

رساند. پس هه بسایار كساانی   حضور نداشتند، می

كه حامل فقه و آگاهی هستند؛ اما خاود غیار داناا    

د و هه بسیار كسانی كه حامل فقاه و آگااهی   هستن

 «.هستند به كسانی كه از آنها برتر و داناتر است
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وآله در ادامه خطبه به اخلاص در علیهاللهصلیپیامبر

سوزی بارای اماام مسالمین و دوری از    عمل و دل

تفرقه سفارش نمود و اعلام كرد كه تمام مسلمانان 

باشاند.  ن مای در برابر حقوق و قوانین الهی یكساا 

گا  بار دیگر حدیث ثقلاین را یاادآوری نماود:    آن

افِةیمَمَالوَّةَّقَلةَینَِاُةَ وَال اْة ااَسَةاَ الولَّةوِا» اإِعِّیاكةَ اِرف َِ أَْهَ الونَّ 
َ كةِیال ةلافةَقَة َ  اكِتةَ ِّاَ؟ وَامَ الوةَّةَّقَغَناِ ِیتی،افنَِعَّةوَالولَّةوِاوَاعِتةْ

اعةَلاَُّعَِیالولَّاِیبَالوْخَلِایةَ اأَعةَّهَمَة اوةَنْاْْ تَ ُِةَ احَتَّةىاْة عَِلاعَلةَیا ِْ َُ
ةَةاَ اا اأَُ مَةةَ اِةَةینَاسَةةلاَّ ِةَتَیوِاوَاََ ًَ ةةلاةَمَیاَ ةة كیَنِاوَا ّْ لوْجَةةاْضَاكَنِ

مََ اِیَنَاسَةلاَّ ِتَِوِاوَالوْاَسْةاَى ًَ فةَتةَْ ضَةلَاَ ةِ ِ اعَلةَىااكَهَ كیَنِاوَا
ای مردم  بیدار باشید. باه راساتی مان در     (04)؛ َ ِ  اِ

گ ارم. گفتند: یا رسول بین شما دو هیز گرانبها می

الله  ثقلین هیست؟ فرماود: كتااب خادا و عتارتم؛     

بیتم. به راستی ]خدای[ ریزبین و آگاا  باه مان    اهل

 شاوند تاا  خبر داد  است كه آن دو از هم جدا نمی
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در كنار حو  )كوثر( بر من وارد شوند مثل ایان  

دو انگشت. آنگا  بین دو انگشات شاهادت خاود    

جمااك كاارد. )و آن دو را كنااار هاام قاارار داد( و  

گویم، مانند انگشت شهادت و وسط است كاه  نمی

 «.یكی بر دیگری برتری دارد

تكرار حدیث ثقلین واقداً م ثر بود؛ شااهدش ایان   

مق اااود  خاااوبیای باااهاسااات كاااه عاااد  

وآله را از ایان اقادامات متوجاه    علیهاللهصلیپیامبر

شدند؛ از اینرو دست به توطئه زدند. در این زمیناه  

َِا»خااوانیم: ماای ةةجَ ِوِِاوَاُةَة وَال اْ ِْةة ّْ تَمََ اُةَةةاْمفامِةةنْاأَ ًْ فةَة 
فِا مَ مَةةةةةَ افِةةةةةیال لعلیول ّةةةةةلیمَجَمَّ ِیتةةةةةوِاوهوواأَنْاْجْمَةةةةةلَالاِْ

هَماْ ةةةةَ اوَاعَخَلةَةةةالالوْمَمْلاةَةةةَ اوَاافَخَةةةةَ َ امِةةةةنةْ أَاِْةَمَةةةةَ اعةََ ةةةةٍ اإِوةَةةةىامَمَّ
َِولاوَاكَتَلَاالافِیمَ اِیَنةَهَمْاكِتَ ِة  اإِنْاأَمَة َ الولَّةوَا َُ َِولاوَاكةَمَ  كةَمَ َ 

اْةةَ عَّولاَ ةةَ لالفَْمْةةَ افِةةیال ل ِیتةةوِاأَِةَةِل امَجَمَّةةِل اأَوْاُةَتةَلةَةوَاأَنْاََ
أَمْاأَِةَْ مَةالاأَمْة ل افنَِعَّة ا» عَلةَیاعلَِایِّةوِافِةیاذَوةِ اَفَُعَةْزََ الولَّةوَاكةَمَة وَیا
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وَاالماْجْدَةةلَاانَاأَعَّةة اَاعَدْةةمََ اسِةة ََّ مْاوَاعَجْةةالَ مْاِلَةةىمَلْا مَِةةاناَ
ْهِمْاْمْتلاةَاناَ َِ گروهی از صحابه اجتمااع   (05)؛ «اَسَلنَ اوَ

كردند و گفتند: محمد اراد  كرد  كه امامات را در  

قرار دهد. پس ههار نفار از آنهاا باه    بیت خود اهل

سمت مكّه رفتند و داخل كدبه رفته و عهد و پیمان 

ای نوشتند كه اگر خدا، پیاامبر را  نامهبستند و پیمان

از دنیا برد و یا كشته شد، نگ ارند باه هایو وجاه    

بیات او برگاردد. پاس خداوناد     خلافت باه اهال  

ش ناازل  بلندمرتبه در این رابطه این آیه را بر پیامبر

بلكه آنها ت میم محكم بر توطئه گرفتند ما »فرمود: 

نیز اراد  محكمی ]درباار  آنهاا[ داریام. آیاا آناان      

پندارند كه ما اسرار نهانی و ساخنان درگوشای   می

شنویم؟ آری، رسولان )و فرشتگان( ماا  آنان را نمی

 «نویسند.نزد آنها هستند و می
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م دادناد كاه   تلاشهایی انجاا  (06)در واقك این افراد 

وآله را بگیرند؛ علیهاللهصلیجلو حركت عظیم پیامبر

 ولی با عنایت الهی موفق نشدند.

 و. خطبه غدیر

خطبه غدیر و انتخاب محل آن و نكاتی كاه در آن  

مطرح شد موجهایی در حادثه غدیر ایجاد كرد كاه  

 :شودبه اهم  آنها اشار  می

 . دستور به توقف در جحفه1

غادیر خام    وآله در جحفه، محالّ علیهاللهصلیپیامبر

دستور به توقف داد، به آنهایی كه از آنجا گ شاته  

دستور داد كه برگردند و منتظار ماندناد تاا    بودند، 

اند، به آناان ملحاق شاوند. ایان     افرادی كه نرسید 

دهد كه مسئله آن قدر مهم باود كاه هماه    نشان می

 افراد باید حضور داشته باشند.
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 زدیك بودن رحلت. اعلام ن2

ت كر این نكته كه رحلت آن حضرت نزدیك است 

گوید، این خود و به زودی دعوت حق را لبیك می

نشان از آن دارد كه در پی مطرح كاردن جانشاین   

وَا»خوانیم: باشد. در متن خطبه غدیر میخویش می
یةةةةمَافَمَةةةة اأَعةْةةةةتَمْاُةَةةة  لَِانَاُةَةةة واَ ًِ َُ الاإِعِّةةةةیاأَوَْ ةةةةكَاأَنْاأَعْعَةةةةىافَ

اَُ و بدانید كه من نزدیك است كاه ]باه    (07) ؛عَصَةجْ

سوی حق[ دعوت شوم، پس اجابت كنم ]و از دنیا 

گوییاد؟ گفتناد: ن ایحت    بروم[، حال شما هه می

 «كردی ]و خیرخوا  بودی[

این جملات از هند جهت محركّ بود؛ او لاً عاطفاه  

كرد كه رحلات آن  دوستداران پیامبر را تحریك می

است و این خاود زمیناه پا یرش    حضرت نزدیك 

وآله را فراهم علیهاللهصلیتر سخنان پیامبر اكرمبیش

داشت ساخت. ثانیاً مردم را به این پرسش وا میمی
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كه هرا حضرت خبر نزدیك شدن مرگ خود را باه  

گوید، حتماً هاد  و غرضای دارد. ثالثااً    مردم می

داد كاه  ذهن كنجكاو مردم را به این سو سوق مای 

وآله هه كسی باید خلیفه و علیهاللهصلیاز پیامبر بدد

جانشین او باشد، و خود این حالت توجه ماردم را  

 كرد.تر ج ب میبه سوی سخنان حضرت بیش

 . تذكر مجدد حدیث ثقلین3

افِیمَمْامَ الِنْاكَمَدَّمْتَماِوِِاوةَنْاكَضِةلَّالا» َُ أْهَ الون ِاُِاخَلَّْ 
ِِی اكِتةَةةة َِّال اوَل ِیتی،اأَاَوَالِنَّالولَّاِیةةةةبَالوْخَلِایةةةةَ ا ةةةةلِةَمْةةةة

لِنَّا... أخْلاةََ عةِةی اأعةَّهَمَةة اوةَةمْاْْ تَ ُِةَة احَتَّةةیاْةة عَِلاعَلةَةیالوْجَةةاْض
ای مااردم   (08)؛ ِیتیل اَمدةة  لمماكَیةةبَافِةةیاكِتَ ِةِةوِاوَل ةةل

بیدار باشید. در بین شما هیزی را جا گ اشاتم كاه   

ماان گماارا  اگاار بااه آن تمسااك جوییااد، بدااد از 

بیاتم. آگاا  باشاید    شوید: كتااب خادا و اهال   نمی
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)خدای( ریزبین و خیلی آگا  به من خبار داد  كاه   

شوند تا بر من كناار حاو    آن دو از هم جدا نمی

)كوثر( وارد شاوند. باه راساتی خداوناد از شاما      

بیاتم  خواهد پرسید كه بدد از من با كتابش و اهال 

ایان نقال باه     جالب اینكه در« هگونه رفتار كردید

بیات  آمد . در واقك قرآن و اهال « ما« »ثقلین»جای 

 !اندیك هیز شمرد  شد 

 . چه كسانی بر جان مؤمن ولایت دارند؟4

نكته دیگری كه برجستگی ایجاد كرد، مطرح كردن 

این پرسش بود كه هاه كساانی بار جاان و ماال      

م منین ولایت دارند؟ خود پرسش و جواب گرفتن 

كند، در نتیجاه ماو    را بیدار می از مردم، وجدانها

امَةناْ»كناد:  ایجاد می َِ مِنِیناَاأْهَة الونَّة  ِْ اِةِ وْمَ ِِ ؟ أوْوةَیالونَّة 

مِنِیناَ ِْ اِةِةةة وْمَ ِِ  ُةَةةة وَال ال اَوَاَسَةةةةاووََاأعْلةَةةةمََاُةَةةة َ  اأوْوةَةةةیالونَّةةةة 
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ای مردم  هه  (09) ...؛ِیتی،اْقَةاَ اذَوةِكَااةَغَمَامِةْ ه ل ةل

هستند نسبت به م منین ]و بار  كسانی برترین مردم 

آنهااا ولایاات دارنااد[ ؟ گفتنااد: خاادا و رسااول او 

 داناترند. فرمود: برترین ماردم نسابت باه ما منین،    

 «بیت من هستند. و این را سه بار فرموداهل

تواند تأثیرگ ار باشد؛ هام از  این جملات خیلی می

بیت را مطرح نماود   این جهت كه ولایت كلّی اهل

این جهت كه سه بار مسئله را تكرار  است و هم از

 نمود  است.

 034مجله مبلغان، شمار  منبع:

 ها:نوشـــــــــــــتپی

، به 9، ص 0دار الكتب الاسلامیة،    (. الغدیر، علاّمه امینی، تهران،0)

، امتااع المقریازی،   225، ص 3   نقل از: الطبقات الكبری لابن سدد،

 .429، ص6؛ ارشاد الساری،   501ص 

؛ سایرة  283، ص 3، به نقل از: السیرة الحلبیاه،    9(. الغدیر، ص 2)

، 4، تاریب الخلفاا ، ابان جاوزی،      3، ص 3احمد زینی دحلان،   
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، ص 3؛ دایرة المدار  فرید وجادی،    8ت كرة الخواص الامة، ص 

542. 

 .27(. حج/3)

 .9(. الغدیر، ص 4)

 .9(. همان، ص 5)

 (. همان.6)

اسااتان حااارر فهااری، بااه حضااور فد ااال فاطمااه   (. در ذیاال د7)

 شود.زهراعلیهاالسلام در حادثه غدیر اشار  می

 .2(. ن ر/8)

 :(. از جمله قبایل و كسانی كه مسلمان شدند، عبارت بودند از9)

 . قبیله بنی عبد قیس؛0

 . بنو حنیفه؛2

كه وقتی نزد پیامبر « زید الخیل». بنو طی، از جمله رئیس آنها به نام 3

وآله آمد تا مسلمان شود؛ حضرت فرمود: هیو مردی علیهاللهصلیكرما

تار از  كه وقتی او را دیدم، كام از عرب برای من توصیف نشد جز آن

كه آن بود كه برایم توصیف شد  بود جز زید الخیل كه او را هم نان

« زیاد الخیار  »گفته بودند و یا بهتر از آن یافتم؛ ل ا حضرت اسم او را 

 گ اشت؛

 . بنو كند  كه همرا  آنها اشدث بن قیس بود؛4

 . شاهان حمیر )حرر بن عبد، ندمان و مدافر و...(؛5
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 . طائفه همدان، از جمله مالك بن نحط كه شاعر بود؛6

 . طائفه بنی نجیب، كه بخشی از قبیله كَندة بود؛7

 . بنی سدد بن هزیم از قبیله قضاعه، كه از جمله آنها ندمان بود؛8

 فه بنی فزار ؛. طائ9

بنای مارّة،   طور، طائفه بنی عزر ، بنی بلی، . طائفه بنی اسد و همین01

 و... . 0بنی خولان

و  545، ص 3)دائرة مدار  القرن الدشرین، محمد فریاد وجادی،     

 .(3، بیروت، دارالمدرفة، چ 546

محمدباقر مجلسی، بیروت، دار احیا  التارار،     (. بحار الانوار،01)

 .6، ح 003، ص37

و ر. ك: منابك روایی و تاریخی  6، ادامه حدیث 004(. همان، ص 00)

 اهل سنّت.

 .004، ص 37   (. بحار الانوار،02)

 .3، باب 68، ص 27(. بحار الأنوار،   03)

 .004، ص 37(. همان،   04)

 .81و  79؛ زخر /52، باب 003، ص 37(. بحارالأنوار،   05)

هستند كه در قسامتی  « صحیفه ملدونه»ب (. این افراد همان اصحا06)

، باه آن پرداختاه شاد     51از مقاله واقده غدیر مجلّه مبلّغان، شامار   

 است.
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، به نقال از مطالاب السا ل، ابان طلحاه      33، ص 0(. الغدیر،   07)

 .014، ص 9و مجمك الزوائد، ابوبكر هیثمی،    06شافی، ص 

، ص 2دین طبری،   (. همان، به نقل از الریا  النضرة، محب ال08)

 224، ص 3؛ میازان الاعتادال،     533، ص3، تلخیص ذهبی،   069

 و... .

؛ 69، ص 2(. همان، به نقل از منابدی هون: الریاا  النضارة،     09)

 .533، ص 3تلخیص، ذهبی،   


